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ادامه از صفحه 12

ود جناب مستطاب  بدر
آن روز در تحریریه حرف این کتاب بود؛ کتابی که خیلی 

دوســـتش داشتم و نتوانسته بودم بخرم. یک دفعه یکی 

از بچه‌هـــا گفت من کتاب را دارم و برایتان می‌آورم. اول 

فکر کردم شوخی است، برای همین تشکری کردم. اما 

همکارمان گفت جدی گفتم، من و همســـرم به همه دوســـتان‌مان همین کتاب را هدیه دادیم. 

یکی دیگر داریم و چون خودمان اســـتفاده نمی‌کنیم، برای شما می‌آورم. باورم نمی‌شد، دقیقا 

در نمایشـــگاه کتاب سال98؛ بحث خریدن این کتاب بود که خیلی گران شده بود، اما حالا من 

هم »کتاب مســـتطاب آشپزی« را داشـــتم؛ کتابی که خیلی دوستش داشتم از نجف دریابندری 

نویسنده و مترجم قهار. پدرانه و سختکوشانه نوشت و نوشت. ترجمه‌هایی دقیق که قابل‌مقایسه 

با ترجمه‌های این روزها نیست. او حتی بعد از پابه‌سن گذاشتن، روی ترجمه کتاب‌هایش دقت 

می‌کرد تا همان چیزی باشد که نویسنده خارجی نوشته است.

نجف دریابندری در سال ۱۳۰۸ در آبادان متولد شد. او در سال سوم دبیرستان تحصیل را رها 

کرد و به‌دنبال کار رفت. حضور انگلیسی‌ها در تاسیسات نفتی آبادان و تردد آنها در سطح شهر 

و کاربرد آن زبان، وی را به یادگیری زبان انگلیسی علاقه‌مند ساخت و به‌طور خودآموز به فراگیری 

این زبان پرداخت. در سال ۱۳۳۲ اولین اثر خود را که ترجمه کتاب معروف وداع با اسلحه، نوشته 

ارنســـت همینگوی بود، برای چاپ به تهران فرستاد. همزمان با چاپ این کتاب در سال۱۳۳۳، 

به‌دلیل فعالیت‌های سیاســـی در آبادان به زندان افتاد و بعد از یک ســـال به زندان تهران منتقل 

شد و پس از تحمل چهار سال حبس، در سال ۱۳۳۷ از زندان آزاد شد. دریابندری در زندان به 

مسائل فلسفی علاقه‌مند شد و در مدت حبس، کتاب تاریخ فلسفه اثر برتراند راسل را که بعدها 

توســـط انتشارت ســـخن به چاپ رسید و همچنین کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر دیگر راسل را نیز 

ترجمه کرد که آن کتاب را هم انتشارت سخن بعدها منتشر ساخت. او درنهایت به‌عنوان سردبیر در 

انتشارات فرانکلین مشغول به کار شد. در آنجا به ترجمه آثار ادبی رمان‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان 

معروف آمریکایی پرداخت و کتاب‌هایی همچون پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی و هاکلبری 

فین اثر مارک تواین را ترجمه کرد. دریابندری مدت ۱۷سال با موسسه فرانکلین همکاری داشت 

و در حدود ســـال ۱۳۵۴ همکاری خود را با این موسســـه قطع کرد. پس از آن برای ترجمه متون 

فیلم‌های خارجی با سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران قرارداد بست و پس از انقلاب به‌طور جدی 

به ترجمه و تالیف پرداخت. 

ازجمله آثار وی می‌توان به ترجمه کتاب‌های یک گل سرخ برای امیلی و گور به گور نوشته ویلیام 

فاکنر، پیامبر و دیوانه نوشـــته جبران خلیل‌جبران اشاره کرد. دریابندری از فارسی به انگلیسی 

هم ترجمه‌هایی دارد؛ ازجمله برگردانِ نیمی از نسخه‌ای از اشغال بهرام بیضایی و ترجمه بیشتر 

کتاب درد بی‌خویشـــتنی خودش که هیچ‌کدام هنوز منتشـــر نشده‌اند. شاید یک کار مهم او در 

سال 96 اتفاق افتاد و آن اینکه در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ کمیته ملی ثبت میراث ناملموس در 

سالن کانون فرهنگی فجر تشکیل جلسه داد و در این جلسه نجف دریابندری به‌عنوان گنجینه 

زنده بشری در میراث خوراک در فهرست حاملان میراث ناملموس )نادره‌کاران( به‌ثبت رسید.

روز دوشـــنبه مصادف با 15 اردیبهشـــت‌ 99 در خبرها آمد که نجف دریابندری از دنیای خاکی 

رخت بربســـته است. نبود او در دنیای ادبیات و نویسندگی خسران بزرگی است. در این گزارش 

ســـعی کردیم خیلی کوتاه از زندگی و زمانه او و تاثیرش بر ترجمه معاصر ایران بگوییم؛ از کســـی 

که بار ادبیات ایران را چندین سال به‌دوش داشت و کارنامه درخشانی از خودش به‌جا گذاشت. 

مطالبی که در این صفحه منتشر می‌شود، از کتاب‌های »سال‌های جوانی و سیاست«، »خاطرات 

نجف دریابندی از آبادان« نوشـــته حسین میرزایی، »یادداشـــت‌های روزانه« و »۳۰ روز با نجف 

دریابندری« نوشته مهدی مظفر ساووجی آمده است. 

قضیه ترک‌تحصیل از مدرسه
نجف دریابندری در کتاب »یادداشت‌های روزانه« درباره ترک‌تحصیلش از مدرسه می‌گوید: »در 

آبادان بودیم و در مدرسه من شاگرد خوبی بودم. زرنگ بودم، دست‌وپا داشتم و… . یادم هست 

یک روز این خانم مدیر مدرســـه مرا صدا کرد و نامه‌ای به من داد و گفت این را می‌بری پســـت 

می‌کنی و برمی‌گردی. گفتم خیلی خوب. نامه را داد دستم، نامه‌ای بود که برای پسرش نوشته 

بود. من نامه را به پســـتخانه بردم و پســـت کردم، بعد که داشتم برمی‌گشتم به مدرسه تیراندازی 

شد. یعنی ضدهوایی گذاشته بودند و معلوم شد تمرین می‌کنند، ولی شهر به هم خورد. وقتی 

من برگشـــتم مدرسه، مدرسه تعطیل شده بود، آمدم خانه. یادم هست مادرم خیلی نگران شده 

بود. به‌هرصورت در این مدرســـه من شـــاگرد خوبی بودم. ولی بعد که آمدم به مدرسه رازی، آن 

مدرســـه مختلط تا کلاس چهارم داشت، بعد که آمدم به مدرسه پسر‌ها، نمی‌دانم چطور شد که 

دیگر شاگرد زرنگی نبودم. محیط عوض شده بود، بساط دیگری بود، در مدرسه دختر‌ها همه‌چیز 

آرام و خیلی منظم و خیلی به‌قاعده بود. اینجا همه شـــلوغ بودند و بساطی بود. یادم است سال 

اول به‌کلی گیج بودم. در همین موقع‌ها جنگ شـــروع شد. نیرو‌های متفقین آمدند به آبادان و 

اصلا شهر به‌کلی دگرگون شد، اصلا فضا عوض شد، درست مثل اینکه دری باز شده باشد. تا آن 

موقع همه چیز بسته و ساکت و بی‌سروصدا بود. یک‌هو در باز شد، قوای خارجی آمدند و خیلی 

شلوغ شد آبادان. من در مدرسه رازی هم تا سال سوم دبیرستان درس خواندم، بعدش دیگر درس 

نخواندم. رفتم شـــرکت نفت کارمند شدم. بعد البته دوره سه سال بعدی را در کلاس‌های شبانه 

خواندم، ولی در امتحان دیپلم تجدید شدم و دیگر هم امتحان ندادم. شرکت نفت کار می‌کردم 

و دیگر احتیاجی نداشتم که امتحان بدهم. این قضیه در سال ۱۳۳۰ بود و من هم برای خودم 

یک‌پا آدم سیاسی شده بودم. حزب‌توده هم در این زمان مخفی بود، ولی همه‌چیزش آشکار بود!«

انگلیسی یادگرفتن بعد از ترک تحصیل 
دریابندری درمورد شیوه تسلطش به زبان انگلیسی گفته است: »خیلی ساده. وقتی آبادان بودیم، 

رو‌به‌روی خانه‌مان خانه‌ای بود که آن زمان دوسه تا جوان آنجا زندگی می‌کردند به اسم شیرازی. 

اینها از هند آمده بودند. همه‌شان را ما می‌گفتیم شیرازی، درحالی‌که یکی‌شان اسمش زند بود. 

یکی دیگر نمی‌دانم چی. اسم‌هاشـــان فرق می‌کرد، ولی به همه می‌گفتیم شیرازی. خودشان 

هم می‌گفتند شیرازی. اینها بعدا در شرکت نفت آدم‌های مهمی‌ شدند. برای اینکه تحصیل‌کرده 

بودند و از هند آمده بودند و… یکی از آنها زند شیرازی بود که رئیس اداره کارگری اداره‌کار آبادان 

بود. این همان کســـی بود که خواهر بزرگ مرا برد به شـــرکت نفت و گذاشت سر کار. وقتی من 

می‌خواســـتم بروم شرکت نفت، آن شـــیرازی اولی که جوان خیلی خوش‌قیافه‌ای بود و بعد هم 

رفت به انگلیس و تا حالا باید مرده باشـــد، قاعدتا؛ بله باید مرده باشـــد، در سال‌های ملی شدن 

صنعت نفت او از آبادان رفت. آمد به تهران. یک چند ســـالی هم تهران بود. تجارت می‌کرد. بعد 

از تهـــران مهاجرت کرد به انگلیس. رفت آنجا و دیگر نمی‌دانم چه‌کار می‌کرد، ولی جوان لایقی 

بود. به‌هرحال این شـــخص برادری داشت که آن موقع رئیس چاپخانه آبادان بود. این مرا برد به 

شرکت نفت و معرفی کرد به آقای جاوید. جاوید هم همشهری ما بود، بوشهری بود. رئیس اداره 

کارمنـــدان اداره‌کار آبادان بود. درواقع آن آقای شـــیرازی رئیس اداره کارگری بود. آقای جاوید 

هم رئیس اداره کارمندان. اینها با هم آشـــنا بودند. مرا معرفی کرد به آقای جاوید و اســـتخدامم 

کردند به‌عنوان کارمند شرکت نفت. من تصدیق کلاس نهم را داشتم، ولی خب این ظاهرا کافی 

بود برای اینکه به‌عنوان کارمند اســـتخدام شوم. من یک‌سالی، آره حدود یک‌سالی، توی اداره 

کشـــتیرانی شرکت نفت کار می‌کردم؛ اداره کارگری کشتیرانی. کار مهمی‌ نداشتم. کارت‌های 

کارگران را حاضر می‌کردیم. از این کار‌ها. تبعا من کارمند خوبی نبودم. حواسم دنبال چیز‌های 

دیگری بود. در این ضمن بعد از مدرسه شروع کردم به انگلیسی خواندن. پیش خودم انگلیسی 

یاد گرفتم، ولی خب هیچ‌کس باور نمی‌کرد که من انگلیسی بلدم.«

نگاه منفی دریابندری به حزب توده
دریابندری علاوه‌بر احسان طبری نسبت‌به دیگر چهره‌های شناخته‌شده حزب توده هم مواضع 

تندی دارد و از آنها به‌خوبی یاد نمی‌کند. مثلا در یکی از مصاحبه‌های خود که در کتابی منتشر 

شـــده اســـت، می‌گوید: »در حزب توده آدم فیلسوف نبود، یعنی کسی که از فلسفه سر دربیاورد 

خیلی کم بود، یا اصلا نبود. درواقع احســـان طبری تنها کسی بود که در حزب اهل فلسفه بود. 

اصولا باید گفت حزب توده یک حزب غیرفلســـفی بود، هرچند مدعی بود بر پایه ماتریالیســـم 

دیالکتیک بنا شده است.« یا درباره خسرو گلسرخی می‌گوید: »خسرو گلسرخی آدم مهمی نبود. 

برای اینکه در دادگاه شـــلوغ‌کاری کرده بود، بعد از اعدامش مهم شـــد. او مسئول صفحه ادبی 

روزنامه کیهان بود. )مظفری ســـاوجی ۱۳۹۲، ۳۵(« یا او درباره به‌آذین مترجم شناخته شده و 

از فعالان حزب‌توده می‌گوید: »به‌آذین یک پیرمرد شکســـت‌خورده است و بهتر است کسی با او 

کاری نداشته باشد. به‌طورکلی چندان کار مهمی انجام نداده است... این آدم از لحاظ سیاسی 

شکست خورده و شکست بدی هم خورده است.«

اختلاف دریابندری و ابراهیم گلستان
نجف دریابندری با تحصیلات ســـوم دبیرستان به استخدام شرکت نفت درآمده و در بخش‌های 

مختلف این شـــرکت مشـــغول به‌کار می‌شود، اما چون با روحیاتش ســـازگاری ندارد، مدام در 

قســـمت‌های مختلف جابه‌جا می‌شود، تا جایی‌که به پیشنهاد خودش در انتشارات این شرکت 

فعالیت خود را شـــروع می‌کند. او در این بخش با ابوالقاسم حالت، پزشک‌نیا )نقاش( و ابراهیم 

گلستان همکار می‌شود. دریابندری پزشک‌نیا را »اولین نقاش مدرن ایران« معرفی می‌کند؛ کسی 

که شاگرد کمال‌الملک بوده است. نجف دریابندری اما در برابر ابراهیم گلستان موضع سختی 

دارد. ماجرای آشـــنایی آنها به دوران جوانی و حضورشـــان در شرکت نفت برمی‌گردد. گلستان 

می‌گوید او بوده که کتاب »وداع با اســـلحه« اثر همینگوی را به دریابندری برای ترجمه داده، اما 

وی ایـــن ادعـــا را بارها رد کرده و می‌گوید این کتاب را تنها از ابراهیم گلســـتان به امانت گرفته و 

ضمنا نتوانســـته آن را به گلستان برگرداند. اما اختلاف به این اظهارنظر محدود نمی‌شود، بلکه 

گویا یک‌بار همســـر نخســـت دریابندری با دفتر گلستان تماس می‌گیرد و تلفن دفتر گلستان را 

فروغ فرخزاد، که آن زمان منشی ابراهیم گلستان بود، جواب می‌دهد، اما با او به‌درستی صحبت 

نمی‌کند و جواب درستی به خواسته همسر دریابندری نمی‌دهد. همین می‌شود که دریابندری 

با فروغ فرخزاد دچار ســـوءتفاهم شـــده و باعث بالاگرفتن اختلاف‌ها بین او و گلستان می‌شود، 

تاجایی‌که دریابندری بارها برخی ادعاهای ابراهیم گلستان درباره خودش را از اساس نادرست 

دانسته و تکذیب کرده است.

شاملو و ترجمه‌های ناشیانه
نجف دریابندری جزء کسانی است که سبک و سیاق ترجمه‌های احمد شاملو را نمی‌پسندد. به‌نظر 

او شـــاملو در اصالت اثر دســـت می‌برد و در این‌باره گفته است: »شاملو در ترجمه خودش را آزاد 

گذاشته بود، کاری که من آن را ترجمه نمی‌دانم؛ به‌نظرم شاملو ترجمه را بیشتر برای اینکه کاری 

کرده باشد و نانی درآورده باشد، انجام می‌داد.« البته نجف دریابندری در جایی می‌گوید ترجمه 

عنوان »بیگانه‌ای در دهکده« به پیشنهاد احمد شاملو بوده است. او می‌گوید این داستان را ترجمه 

می‌کند، اما بر سر چگونگی ترجمه عنوانش مردد می‌شود که بعد از آنکه شاملو در »کتاب هفته« 

با عنوان »بیگانه‌ای در دهکده« منتشر می‌کند، این عنوان به‌نظر دریابندری هم خوش می‌آید.

ذبیح‌الله منصوری و ترجمه‌ها�یی که کتاب خواندن را زنده نگه داشت
تقابل ذبیح‌الله منصوری با نجف دریابندری جالب است. منصوری تخیل خود را در متن دخیل 

می‌کـــرد و برخی آثـــار او درحقیقت تالیف بوده و نه ترجمه، اما آثار او مخاطبان زیادی داشـــت 

و عامـــه مردم خریدار آثار به‌ظاهر ترجمه او بودند. با اینکـــه از نظر اهل‌فن و مترجمان کارهای 

ذبیح‌اللـــه منصوری ترجمه نیســـت، اما دریابندری برای تلاش‌هـــای وی ارزش و احترام زیادی 

قائـــل بود. دریابندری به عبارت »ترجمه« پیش از اســـم ذبیح‌الله منصوری اهمیتی نمی‌دهد و 

در این ‌باره گفته اســـت: »خواننده با واقعیت امر ســـروکار دارد، نه با آن دو کلمه‌ای که روی جلد 

چاپ شـــده است و جلب‌نظر آن هزاران خواننده‌ای که کارهای ذبیح‌الله منصوری را می‌خرند و 

می‌خوانند کار هرکســـی نیســـت؛ این قریحه خاصی می‌خواهد که در عصر ما فقط توی سینه و 

کله آدم گوشـــه‌گیر و بی‌ادعایی مثل ذبیح‌الله منصوری پیدا می‌شد.... منصوری سال‌ها بدون 

وقفه زحمت کشید و خوراک خوانندگان خودش را زنده نگه‌داشت. رسم و عادت کتاب خواندن 

را در خیلی از خانواده‌های ایرانی زنده نگه‌داشـــت، بلکه توسعه هم داد... شاید خیلی‌ها اولین 

مطالعه را با او شـــروع کرده باشـــند و یکی از اولین کارهایشـــان این بود که بنشینند و ذبیح‌الله 

منصوری بیچاره را مسخره کنند.«

نویسنده‌های تاثیرگذار زندگی‌اش
نجف دریابندری در گفت‌وگویی از نویسنده‌های تاثیرگذار بر روی سبک نوشتنش گفته بود: »پیش 

از کســـروی، »فریدون کار« هم روی من تأثیر داشت. او همشاگردی من بود، ولی باعث می‌شد 

من کار کنم و بنویسم. یک چیز‌هایی هم نوشتم که او در یکی از روزنامه‌ها چاپ کرد؛ چرت‌وپرت. 

همین‌طور هرچه دست‌مان می‌آمد، می‌نوشتیم. ولی خب یک حالت تمرین داشت. بعد از آن هم 

همان‌طور که گفتم، یکی از کار‌هایی که روی من خیلی تاثیر داشـــت، »خیمه‌شب‌بازی« صادق 

چوبک بود. بعد از چوبک فکر می‌کنم گلســـتان در من موثر بود. البته به‌نظر من گلستان به آن 

چیزی که می‌خواست نرسید. اولین کتابش »آذر، ماه آخر پاییز« به غیر از یک قصه‌اش به‌نظر من 

چیزی نیست. بعد خود گلستان را دیدم. او یک مقدمه‌ای هم نوشت برای داستان‌هایی که من از 

فاکنر ترجمه کرده بودم. به‌هرحال گلستان در من موثر بود، به‌ویژه از این نظر که چه‌کار‌ها باید 

بکنم و چه‌کار‌ها نباید بکنم. بعد از گلســـتان هم احسان طبری تاثیراتی بر من گذاشت. طبری 

سلســـله مقالاتی در مجله مردم می‌نوشت. من آنها را خواندم و به‌نظرم خیلی جالب آمد. پس از 

»مردم« هم نشریه دیگری به‌جای آن درآمد که طبری با امضای مستعار در آن مقاله می‌نوشت و 

من دنبال می‌کردم. خیلی جالب، خیلی شـــیرین و خیلی رسا می‌نوشت. ولی یکی‌دو سال بعد 

مقاله‌ها‌یی نوشت که به‌نظر من دیگر آن نبود، به‌کلی عوض شده بود.«

پیمان خاکســـار، مترجم کتاب‌هایی چون »عامه‌پســـند«، »اتحادیه ابلهان« و »جزء از 

کل« درباره میزان تاثیرگذاری دریابندری بر ادبیات فارسی و داستانی ایران می‌گوید: 

»یکـــی از ویژگی‌های نجف دریابندری جدای از ویژگی‌های دیگر که چون برخوردی با 

ایشـــان نداشتم و از شـــنیده‌ها چیزهایی می‌دانم، این بود که در زمانی که ایشان کار 

ترجمه انجام می‌دادند یکسری کتاب‌هایی را ترجمه کردند که آن زمان سبکی که این 

کتاب‌ها داشـــتند برای خواننده ایرانی ناآشنا بود و ایشان ســـبک‌های جدیدی را از ادبیات جهان به خواننده ایرانی معرفی کردند. شاید 

یکی از اولین نمونه‌های جریان ســـیال ذهن را ایشـــان ترجمه کردند. هاکلبری فین جزء اولین‌ ترجمه‌ها بوده است. ایشان از »ایشوگورو« 

ترجمه کردند و خیلی دنباله‌رو سلیقه روز نبودند. می‌گشتند و کاری که فکر می‌کردند باید ترجمه شود و به درد خواننده ایران می‌خورد، 

را ترجمه می‌کردند و طبیعتا به واسطه این جنس انتخاب‌های ایشان همیشه نویسنده‌های ما از ادبیات ترجمه خیلی تاثیر گرفتند و قطعا 

کارهایی که دریابندری ترجمه کردند برای نویسنده‌های ایرانی نو و روی آنها تاثیرگذار بوده است.«

از خاکســـار پرســـیدیم برخی عقیده دارند مترجم نباید در زمان ترجمه حضور داشته باشد و واسطه‌ای از زبان مبدا تا زبان مقصد است. در 

این دسته‌بندی‌ها دریابندری جزء مترجمانی است که خود در ترجمه حضور دارد؟ و او چنین جواب داد: »به تعبیری بله و به تعبیری خیر! 

ایشـــان جزء مترجمان آن ســـنتی بودند که ترجمه را لغت به لغت نمی‌دانســـتند، یعنی اعتقاد داشتند باید به زبان سلیس فارسی ترجمه 

کرد و ترجمه نباید بوی ترجمه بدهد. برخی مترجمان هم اعتقاد دارند اشـــکالی ندارد اگر ترجمه بوی ترجمه بدهد. گرته‌برداری مشـــکلی 

ندارد. ایشـــان جزء آن ســـنت بودند. چه این سنت و چه آن سنت هرکدام معایب و مزایایی دارند و هیچ‌کدام را نمی‌توان کامل تخطئه کرد 

ولی دریابندری به واسطه تسلط زیادی که به زبان فارسی داشتند نمی‌توان گفت خودشان در ترجمه حضور ندارند. قطعا در ترجمه‌های 

خود حضور دارند ولی نه به حد اعلا! وقتی ترجمه‌های ایشـــان را تطبیق می‌دهیم واقعا اگر نویســـنده می‌خواست فارسی بنویسد احتمالا 

چنین نثری به دست می‌آمد و خیلی هم دخل و تصرفی انجام نشده و فارسی شده است که به نظر من خیلی هم خوب است.«

از این مترجم نسبتا جوان پرسیدیم با توجه به اینکه مترجمانی داریم که در حفظ زبان مبدا دقت دارند و برخی معطوف به حفظ زبان فارسی 

هســـتند؛ دریابندری مابین این نگاه بود یا تنها معطوف به حفظ زبان فارســـی بود؟ وی در پاســـخ گفت: »هر دو مورد است. من چون زیاد 

ترجمه‌های ایشان را برای یاد گرفتن مطابقت دادم شاهد بودم به بهترین شکل متن را به فارسی ترجمه می‌کردند. بدون اینکه اغراقی در کار 

باشد. حد وسط که بیان کردید را داشتند. کامل وفادار به متن اصلی و درعین‌حال متعهد به نوشتن زبان فارسی درست و بدون دست‌انداز 

بودند. ترجمه‌های ایشـــان به نظر من هیچ ایرادی ندارد. ممکن اســـت کلمه‌ای بد فهم شده باشد و اینها امکان ندارد وجود نداشته باشد. 

من کل آثار ایشان را در نظر می‌گیرم. کل ترجمه ایشان در مقابل کل متن اصلی کاملا یک وزن برابر دارند. هیچ‌یک نه به نحوی است که 

ایشان لغت‌به‌لغت ترجمه کند و یک متن سخت، ثقیل و نامفهوم ارائه دهند یا به حدی آزاد ترجمه ‌کند که شما نفهمید کدام جمله معادل 

کدام جمله است. برخی ترجمه‌ها چنین است که خیلی سخت می‌توانید بفهمید که الان چه اتفاقی برای متن افتاده است و واحد ترجمه را 

مترجم چه چیزی گرفته است. واحد ترجمه دریابندری جمله است و کاملا می‌فهمید همین‌طور پیش می‌رود ولی متن کاملا فارسی است.«

حـــالا كـــه در زمانه غیـــاب نجف 

دریابندری هستیم، لابد و به‌درستی 

در یاد‌ها و یادداشـــت‌‌ها بیشترین 

سخنی كه از پیرمرد به‌میان بیاید، 

در باب ترجمه‌‌های درخشـــانش خواهد بود. اما مـــن خوش دارم درباره‌ كتاب جذابی از او 

حرف بزنم كه مانند سایر آثار تالیفی‌اش در سایه آن بازگردان‌‌های رشك‌برانگیزش مانده و 

كمتر دیده شده است. اسم این كتاب هست »یك گفت‌وگو« و شامل مصاحبه بلنددامنی 

است كه ناصر حریری با زنده‌یاد دریابندری‌ انجام داده است. استاد در این مصاحبه درمورد 

خیلی‌چیز‌ها و چهره‌‌ها حرف می‌زند؛ از مرتضی کیوان و نیما یوشیج گرفته تا »بوف كور« صادق 

هدایت، امبرتو اکو و »نام گل سرخ«، محمد قاضی و ترجمه‌اش از »دن کیشوت«، ذبیح‌‌الله 

منصوری، بهمن شعله‌ور و پشت‌پرده‌ ترجمه‌اش از »خشم و هیاهو«ی فاکنر. همچنین درباره 

نقاشی، ترجمه، ویرایش و بسا موضوع دیگر به بحث می‌پردازد. اما صحبت درباره این چیز‌ها 

و آدم‌‌ها كه به‌خودی‌خود شگفت‌آور یا جذاب نیست؛ پس چه چیزی كتاب »یك گفت‌وگو« ر 

ا بسیار خواندنی و جذاب می‌كند؟ یكی ذهن وقاد و نقاد دریابندری است كه با هوشیاری و 

بدون‌تعصب یا جوگیری و نگاه‌‌های محفلی، به بررسی هر موضوعی می‌پردازد. نكته دیگر، 

حجم وسیع دانش و اطلاعات اوست كه البته صرفا دانسته‌‌ها و محفوظاتی معمول نیست 

بلكه طی پردازش در ذهن و زبان هوشمند او، تبدیل به بینش و خردی عمیق شده است. اما از 

اینها مهم‌تر، روایت بازیگوشانه و طنز غریب و شگفت‌آور استاد دریابندری است كه این كتاب 

را به‌شدت خواندنی و البته آموزنده كرده است؛ او در وسط بررسی و تحلیل موضوعی، ناگهان 

به شاخه‌ای دیگر می‌پرد و بعد با استادی و فراست، بی‌آنكه رشته كلام را گم كند، دوباره به 

بحث اصلی‌اش برمی‌گردد، درست مثل یك قصه‌گوی ماهر. درباره طنازی و شوخ‌طبعی‌اش 

هم چیزی نمی‌توان گفت، جز اینكه ارجاع‌تان بدهم به خود كتاب. چون هر توضیح و تبیینی، 

از حلاوت این طنز ناب می‌كاهد. مثلا دو خاطر‌ه‌ای كه درباره تشـــكیل انجمن ویراستاران 

تعریـــف می‌كند، فقط با خواندن چندباره این خاطرات در خود كتاب، معنا پیدا می‌كند و 

به دل می‌نشیند. اطلاعات دست‌اولی هم كه استاد درباره خیلی از پدیده‌‌ها و موضوعات 

می‌دهد، این كتاب را خواندنی‌تر و مفیدتر می‌كند. خلاصه آنكه اگر نام دریابندری بزرگ 

است، صرفا به‌خاطر ترجمه‌‌های نابی نیست كه از بزرگان ادبیات و اندیشه جهان انجام داده 

است بلكه باید به‌یقین دانست كه پشت این نام بزرگ، یك تفكر و اندیشه بزرگ قرار داشته و 

كتاب »یك گفت‌وگو« گواه و شاهد مطلوب و مكتوبی بر این ادعاست.

کاوه میرعباســـی، مترجم و نویســـنده که آثاری چون »خاطره  سیدمهدی موسوی‌تبار
دلبـــرکان غمگین من« و »زنده‌ام که روایت کنم« را ترجمه کرده   روزنامه‌نگار

است، درباره سبک ترجمه مرحوم دریابندری و تفاوتش با هم‌نسلانش می‌گوید: »دریابندری 

درحقیقت در بین هم‌نسلان خود شاید اولین کسی بود که به رعایت سبک نویسنده اهمیت 

داد. تا پیش از آن چندان این موضوع موردتوجه نبود و اینکه زبان فارســـی شیوا باشد، کافی 

بود. از این حیث بین هم‌نســـان خود متمایز است. من چند سال پیش در مصاحبه‌ای بیان 

کردم اگر دو گرایش اصلی در ترجمه ایران وجود داشته باشد، نماینده یکی از این گرایش‌ها 

دریابندری و نماینده گرایش دوم ابوالحســـن نجفی است. این دونفر در این دو گرایش استاد 

بودند، ولی من به‌شـــخصه نجف دریابندری را مترجم هنرمند می‌دانم، درحالی‌که ابوالحسن 

نجفی به‌نظر من مترجم صنعتگر است؛ بدین‌معنا که بی‌نهایت در کار خود استاد است، ولی 

شاید آن خلاقیتی که در کار ترجمه مترجم هنرمند هست- که به‌نظر من یکی از شاخص‌ترین 

کســـانی که در این گرایش فعالیت دارند، دریابندری بود- این است که قریحه ذاتی خود آنها 

نیز در ترجمه دخیل باشد.«

میرعباسی درباره تفاوت ترجمه صنعتگرانه و هنرمندانه می‌گوید: »مترجم صنعتگر درنهایت 

اســـتادی اســـت و ارزش خود را دارد و مترجم خلاق ممکن اســـت آن‌قدر پایبندی به لفظ 

نداشـــته باشد، هرچند بدین‌معنا نیســـت که هنرمند صنعتگر تحت‌اللفظی ترجمه می‌کند، 

ولی به‌هرصورت قریحه نویســـندگی کمتر در ترجمه مترجم صنعتگر نمایان می‌شود. در یک 

میزگـــردی که درخصوص ترجمه دون‌کیشـــوت قبل از انقلاب با حضور ابوالحســـن نجفی و 

محمد قاضی برگزار شد، ایرادی که نجف دریابندری از محمد قاضی و ویرایش دوم آن گرفت 

این بود که محمد قاضی 800-700 کلمه را که در متن اصلی نبود، ولی با روح زبان فارسی 

بســـیار سازگار بود و حلاوت و ملاحتی به متن می‌داد، حذف کرده بود. یک مورد این بود که 

در ویراست اول نوشته بود »چه نشسته‌اید دون‌کیشوت آمد«، این کلمه »چه نشسته‌اید« کلمه 

فارســـی است و در متن فرانسوی نبوده است، ولی به متن و جمله زیبایی می‌بخشید و این را 

در ویراســـت دوم حذف کرده بود. این نکته رمز تفاوت بین مترجم صنعتگر و مترجم هنرمند 

اســـت؛ یعنی »چه نشســـته‌اید« در متن اصلی نیست، ولی یک روح زبان مبدا را خیلی خوب 

بیان می‌کند و نمی‌توان گفت در متن دســـت برده است. از این نمونه‌ها فراوان می‌توان بیان 

کرد که تفاوت مترجم صنعتگر و مترجم هنرمند را بیان می‌کند. رعایت سبک را در ترجمه‌های 

متفـــاوت نجف دریابندری کاملا می‌بینیم. ترجمـــه او از بازمانده روز با ترجمه هاکلبری‌فین 

متفاوت است و با ترجمه‌های دیگرش نیز تفاوت دارد. یک‌باره در خلیل جبران نثر شاعرانه و 

فاخری پدید می‌آید. این یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترجمه دریابندری است. نکته دیگر 

اینکه دریابندری در تمام عمر خود از متن اصلی ترجمه کرده و هیچ‌گاه از متن واسطه ترجمه 

انجام نداده است و همین باعث می‌شود بهتر بتواند سبک را رعایت کند. وقتی ترجمه از زبان 

واســـطه انجام می‌شود، خیلی مواقع ســـبک در ترجمه در زبان دوم از بین می‌رود و مترجم 

نمی‌تواند سبک را رعایت کند.«

این مترجم درباره حضور ترجمه هنرمندانه و رفتار هنرمندانه در کارهای غیرترجمه دریابندری 

می‌گوید: »کارهای غیرترجمه در حوزه ترجمه درنظر گرفته نمی‌شود. بخواهیم به‌عنوان مولف از 

دریابندری صحبت کنیم، جای خود را دارد، چون خیلی از مقدمه‌های مفصلی که بر آثار خود 

نوشته است، خودشان یک اثر تالیفی هستند و خلاق بودن او نمودار می‌شود. وقتی خودشان 

می‌نویسند، بحث ترجمه نیست.« از میرعباسی درباره ویژگی‌های ترجمه مکانیکی و ترجمه 

صنعتگری پرسیدیم و جواب داد: »این دو ترجمه را با هم مترادف نکنید. ترجمه‌های ابوالحسن 

نجفی بسیار بالا است. ترجمه او مکانیکی نیست، ولی روح هنرمندانه‌ای که دریابندری داشت 

را ندارد. ایشان صنعتگر بسیار استادی بودند و قطعا مکانیکی ترجمه نمی‌کردند. ترجمه‌های 

ابوالحسن نجفی هم بسیار درخشان است. هیچ‌یک نافی هم نیستند، ولی دو گرایش متفاوت 

هســـتند و این دو گرایش را بین ویراســـتارها هم شاهد هستیم. خیلی مواقع با فلان ویراستار 

تفاوت سلیقه دارم و بعد مشخص می‌شود نگاه او به ترجمه شبیه نگاهی است که ابوالحسن 

نجفی داشته است. ترجمه مکانیکی جز بار منفی ندارد.«

این مترجم در پایان و درخصوص اینکه ماندگاری و ارتباط برقرار کردن با مخاطب کدام سبک 

ترجمه بیشـــتر بوده است، چنین گفت: »به‌شـــخصه درمورد ماندگاری نمی‌توانم نظر بدهم، 

چون یک قدم دورتر از ترجمه هنرمندانه ترجمه آزاد می‌شـــود؛ مثلا کاری که میرزا حبیب با 

حاجی‌بابای اصفهانی کرده است. حاجی‌بابای اصفهانی ترجمه نیست و به‌نوعی بازآفرینی 

اســـت. این درمورد دریابندری هم صدق نمی‌کند و متن میرزاحبیب متن ماندگاری به‌عنوان 

اثری ارزنده در زبان فارسی است، کما اینکه خیلی از ترجمه‌های شاملو بسیار زیبا است. من 

ترجمه کم می‌خوانم، ولی ترجمه‌های شـــاملو را می‌خوانم، به‌دلیل نثر فارسی که دارد، ولی 

شـــیوه ترجمه شاملو به‌نظر من قابل‌تقلید و تبعیت نیست. نمی‌توان توصیه کرد تقلید کنند، 

چون یک نوع آفرینش اســـت. شـــاملو خیلی خود را مقید به رعایت سبک نویسنده نمی‌کند 

و همه‌جا کم‌وبیش نثر خود شـــاملو را می‌بینیم. شـــیرین‌زبانی‌های شاملو را شاهد هستیم و 

متن‌هایی که ترجمه می‌کند، به‌عنوان متون فارسی، نه به‌عنوان ترجمه‌های ماندگار، ماندگار 

هســـتند. من فکر می‌کنم این دو از نظر ماندگاری کم‌وبیش دو گرایش هستند که به‌موازات 

هم ادامه خواهند داشـــت و هیچ‌یک جای دیگـــری را تنگ نمی‌کند. به‌قول معروف گروهی 

این و گروهی آن پسندند.«

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

مجید جلیسه
مدیرعامل سابق خانه کتاب

شیوا مقانلو
مترجم

یابندریخموش و یک جهان سخن رازهای ترجمه با زبان در

گفت‌وگو با پیمان خاکسار درباره ویژگی‌های فنی ترجمه در آثار مرحوم نجف دریابندری

وفادار به متن مبدا و مقصد
یگوشی‌‌های پیرمرد باز

گفت‌وگو با کاوه میرعباسی درباره سبک ترجمه مرحوم نجف دریابندری

یابندری هنرمندانه ترجمه می‌کرد در

محسن فرجی
  داستان‌نویس و روزنامه‌نگار

وقتی که در ســـوم دبیرستان تحصیل را رها و به‌دنبال کار رفت، شاید هیچ گمان 

نمی‌کرد کـــه روزی جماعتی از تحصیلکرده‌های فلســـفه، ادبیات، هنر، تاریخ و 

بســـیاری از رشـــته‌های دیگر قلمش را دنبال کنند و عمـــری مدیون تلاش‌های 

بی‌‌وقفه او شوند. 

25 ســـال بیشـــتر نداشـــت که اولین کتابش با نام »وداع با اســـلحه« نوشـــته ارنســـت همینگوی را ترجمه کرد و انتشارات 

صفی‌علیشـــاه به‌ســـال ۱۳۳۳شمسی آن را منتشر کرد. طولی نکشید که به‌عنوان ویراستار، پایش به فرانکلین باز شد. اولین 

کاری که در آنجا به‌دســـت گرفت ویراســـتاری کتاب »تاریخ ســـینما« نوشـــته آرتور نایت بود که ناصر عصار ترجمه کرده بود، 

اما این کتاب آن‌چنان به‌قلم دریابندری زیرورو شـــد که ترجمه‌ای جدید از کتاب به‌دســـت آمد و آخرالامر نیز به‌نام خودش 

توســـط انتشـــارات امیرکبیر به‌سال ۱۳۴۱ چاپ و انتشار یافت. کتابی که تاکنون بیش از ۱۰بار تجدیدچاپ شده و هنوز هم 

در موضوع خودش محل مراجعه اســـت.  مارک تواین، ویلیام فاکنر، ســـاموئل بکت، ویلیام جیکوب کاپی، ایشـــی گرو کازئو، 

جبران خلیل جبران، برتراند راســـل و بســـیاری دیگر از بزرگان ادب و هنر و فلســـفه را ما با قلم نجف دریابندری شـــناختیم. 

آثاری که او ترجمه کرده از چنان قوت و اعتباری برخوردار اســـت که هرکدام بارها و بارها تجدید چاپ شـــده است. نام نجف 

دریابندری برجلد هرکتابی که رفت اعتباری برای اطمینان خوانندگان از محتوا و حتی نویســـنده گاه ناشـــناخته آن اثر بود. 

این اعتبار تا به آنجا بالا گرفت که وقتی نجف دریابندری از ســـر تفنن دســـت به نگارش »کتاب مســـتطاب آشپزی« می‌زند، 

ایـــن کتاب هم به‌طرز حیرت‌آوری بر ســـر زبان‌ها افتاده و در ژانر خود به‌عنوان یکـــی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار می‌گیرد.  

یکـــی از کارهـــای نجف دریابندری که انصافا همت بلند او و همکارانش آن را به ترجمه و اثری شـــاهکار در موضوع خودش 

تبدیل کرد، کتاب 15جلدی »سیری در هنر ایران« نگاشته آرتور پوپ و همسرش فیلیس اکرمن است که هیچ پژوهشگری در 

حوزه هنر ایران، بی‌نیاز از مطالعه آن نیســـت. این پروژه معظم در ســـال ۱۳۸۰ توسط انتشارات علمی و فرهنگی به‌مدد ۱۹ 

مترجم آغاز شـــد که مقالات جلد اول آن را نجف دریابندری برعهده گرفت. درخصوص جایگاه و رتبه مرحوم نجف دریابندری 

نقل این خاطره از اســـتاد ســـیروس پرهام نیز قابل توجه اســـت:  »آن‌گاه که کتاب را برای تهیه فهرست فیپا به کتابخانه ملی 

فرســـتادیم، گفتند که ممکن نیســـت نام ۱۹ مترجم را در فهرست بیاوریم. با زنده‌نام خانم پوری‌ سلطانی مشورت کردیم، 

گفتند مشـــهورترین یا تواناترین یا پرســـابقه‌ترین مترجم را انتخاب کنید و هرکه بود نام او و به‌دنبال آن دیگران در 

فهرســـت می‌آید. این انتخاب بســـیار بحث‌انگیز شـــد و تقریبا یک هفته زمان برد، تا سرانجام اکثریت مدیران و 

همکاران پذیرفتند که پس از مترجمان نگاشـــته شـــود: نجف دریابندی و دیگران، تا به‌امروز هم نشنیده‌ام که 

کســـی بر این کار ایراد گرفته باشـــد.«1  هرچند طی یک‌دهه اخیر، بیماری بر این بزرگمرد چیره و بسیاری از 

دوســـتان و هواخواهانش از قلم و همنشینی با او محروم شدند، اما آثار نگاشته‌شده او و تجدیدچاپ‌های 

مکرر آن زبان گویای این مرد خموش و خمول در این ســـال‌ها بود و حتی امروز نیز با وجود درگذشـــت 

این بزرگمرد، یک جهان ســـخن از او برجای اســـت.  درباره نجف دریابندری طی دو دهه گذشـــته 

کتاب‌ها و مقالات متعددی به نگارش درآمده که مطالعه آنها هم شـــناخت و آشـــنایی با شخصیت 

و افکار و اندیشـــه‌های اوســـت و هم کلاس درسی است برای علاقه‌مندان به ترجمه و ویرایش در 

حوزه‌های مختلف آن‌هم در محضر مترجم مســـتطاب.

کتاب‌ها�یی درباره نجف دریابندری
یک گفت‌و‌گو: ناصر حریری با نجف دریابندری. تهران: کارنامه، ۲۱۹ص، ۱۳۷۶. 2

سی‌ سال ترجمه، سی سال تجربه، سخن می‌گویند از تجربیات خویش: )بهاءالدین خرمشاهی، نجف دریابندری، 
کامران فانی، صفدر تقی‌زاده(. مهدی افشار. انوار دانش، ۱۸۴ص، ۱۳۷۷. 3

گفت‌وگو با نجف دریابندری. مهدی مظفری ساوجی. تهران: مروارید، ۳۵۲ص، ۱۳۸۸. 
یادداشت‌های روزانه: سی‌ روز با نجف دریابندری. مهدی مظفری ساوجی. تهران: ‌نگاه، ۱۲۳ص، ۱۳۹۲. 4

سال‌های جوانی و سیاست: خاطرات نجف دریابندری از آبادان در گفت‌وگو با حسین میرزایی. آبادان: 

حسین میرزایی، ۱۳۶ص، ۱۳۹۵.

به جز این کتاب‌ها خواندن »جشـــن‌نامه نجف دریابندری« که در شـــماره ۱۰۰ مجله 

بخارا در خرداد و تیر ســـال ۱۳۹۳ چاپ و انتشـــار یافته و همچنین »پرونده ادبی و 

هنری نجف دریابندری از سیر تا پیاز« که در شماره 11 مجله سیاه مشق در فروردین 

و اردیبهشت سال ۱۳۹۷ منتشر شده تا حدی ما را با این شخصیت پرکار، پرتلاش و 

تأثیرگذار آشنا خواهد کرد.  

پی‌نوشت‌ها:

1 . طنز و کنایه نجف دریابندری. مجله سیاه مشق: فروردین و اردیبهشت، شماره ۱۱، 

۱۳۹۷، ص ۸۰.

2. این کتاب در سال ۱۳۹۸ توسط نشر کارنامه تجدید چاپ شده است. 

3. این کتاب‌ها در ســـال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نیز توســـط انتشـــارات واژه‌آرا تجدید چاپ 

شده است. 

4 . این کتاب در ســـال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ توســـط انتشارات نگاه مجدد تجدید چاپ 

شده است.

ابتدا به جامعه ادبی ایران، مترجمان، نویسندگان و مخاطبان و تمام کتاب‌خوان‌هایی 

که در کودکی و بزرگسالی با خواندن کتاب‌های نجف دریابندری به‌افق‌های جدید 

نظـــر انداختند و دنیاهای جدید را شـــناختند و یک‌قـــدم از جایی که بودند جلوتر 

آمدند، تسلیت عرض می‌کنم. حرف‌های زیادی درباره دریابندری می‌توان گفت که 

خیلی‌ها کلیشـــه‌‌ای و البته درســـت است؛ اما خیلی‌ حرف‌ها هســـت که هنوز نگفته مانده، چون باید آثار ایشان را بیشتر و جدی‌‌تر 

بررســـی و تحلیل کنیم تا بتوانیم این ابعاد جدید را مســـتند و درســـت بیان کنیم. درمورد آقای دریابندری ویژه‌نامه‌های زیادی در 

مطبوعات داشـــتیم، فیلم‌‌های مســـتندی درباره ایشان ساخته شـــده، مصاحبه‌هایی زیادی درموردشان یا با خودشان انجام شده 

که گاه به شـــکل کتاب هم منتشـــر شده است؛ اما هنوز حق مطلب ادا نشـــده و جا دارد بیش از اینها تحقیقات علمی درباره شیوه 

کاری ایشان انجام شود.

جامع‌الاطراف بودن دریابندری یکی از مشـــخص‌ترین ویژگی‌هایی اســـت که در آثار ایشـــان به‌چشـــم می‌خورد. شما با مترجمی 

روبه‌رو هســـتید که از یک ســـو آثار ماجرایی عرفا مناسب نوجوانان همانند »هکلبری فین« را ترجمه کرده و از سوی دیگر کتاب‌های 

معروف و ســـنگین حوزه بزرگســـال همانند کارهای همینگوی و فاکنر را؛ از یک طرف سراغ فلسفه رفته و به درست‌ترین شیوه فهم 

فلســـفی آثار برتراند راســـل را ممکن کرده و از سوی دیگر سراغ یکی از مهم‌ترین منابع ســـینمایی یعنی تاریخ سینمای آرتور نایت 

رفته و کتابی را ترجمه کرده اســـت که هنوز برای متخصصان ســـینمایی و دانشجویان ســـینما از منابع اصلی تاریخ سینما به‌شمار 

می‌رود. این نشـــان‌دهنده ذهن جاه‌‌طلب، پویا و مســـلطی اســـت که در خود این قدرت را می‌بیند تا سراغ حوزه‌های مختلف برود 

و البته نتیجه کار همیشـــه به‌گونه‌ای اســـت که این قدرت تایید می‌شـــود؛ یعنی ما با ترجمه‌هایی روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد 

انتخاب آقای دریابندری درســـت بوده اســـت و ایشان به ‌بهترین شکل از حیث علمی، از پس آن کار برآمده‌اند.

در کنار این، بحث زبان مخصوص ترجمه ایشـــان مطرح اســـت و انتخاب واژگان فارســـی‌‌ای که نجف 

دریابندری برای کتاب‌های خود دارد. این ویژگی به‌همان اندازه جامع‌‌‌الاطراف بودن ایشان 

در انتخاب شکل‌ها و ژانرهای مختلف کتاب برای ترجمه، مهم و شایان توجه است. 

تسلط بی‌نظیر زبانی دریابندری جای تحقیق و تامل بسیار دارد؛ ایشان در 

عین وفاداری به متن اصلی و زبان مبدا کتاب‌ها که در هر کتاب‌ کاملا 

متفاوت اســـت، درنهایت فارسی خاصی برای هر اثر خلق می‌کند 

که نوعی وفاداری به‌زبان مقصد یا فارسی هم هست؛ یعنی بدون 

اینکـــه خیانتی از نظر صحت ترجمه‌‌ای به‌زبان مبدا و نویســـنده‌‌ 

کتاب کند، کتاب را در زبان مقصد کاملا مال خود می‌کند؛ و 

این هنر بزرگی اســـت که از عهده هرکسی برنمی‌آید.

در کارهای آقای دریابندری شـــاهد هستید که لحنی که 

برای کتابی همچون »بازمانده روز« دارد با لحنی که برای 

»پیامبر و دیوانه« دارد یا با لحنی که برای »گوربه‌گور« 

است، تفاوت می‌کند چون از سه‌شیوه و سه‌نویسنده 

مختلـــف می‌آید؛ ولی درعین‌حال که لحن‌ها ســـر 

جای خود با صحت‌وســـامت کامل حفظ می‌شود، 

امضای دریابندری در همه این کتاب‌ها وجود دارد. 

منظورم از امضا، شـــیوه و ســـبک فارسی‌نویسی است 

که احاطه زیاد ایشـــان بر گنجینه لغت فارسی و آشنایی 

با دامنه لغات فراوان را نشـــان می‌دهد. این امر بزرگ‌ترین 

حامی ترجمه دریابندری در رســـیدن به‌امضای شخصی است. 

او کلمات را می‌شناســـد و می‌داند جایگاه هرکلمه در فارسی، معادل 

جایـــگاه کدام کلمه انگلیســـی در مثلا زبان محاوره قرن 19 

یا 20 آمریکاســـت و می‌تواند اینها را به‌درســـتی برابر 

هم قرار دهد.

از ســـوی دیگر، به‌نظـــرم گرایش و علاقه‌ 

ایشـــان به هنر ســـینما نیز در شکل کلی 

ترجمه‌‌های‌شان تاثیر داشته است. لحن 

دریابندری در هر فصل از یک رمان یا خط 

از داستان کوتاه، رنگامیزی و تقطیع درستی 

دارد و ریتم و ضرب‌آهنگش در مقایسه با اصل 

متن انگلیسی به‌درستی حفظ شده است که 

به‌نظرم از یک ذهن مسلط به‌تصویر می‌‌آید.

ســـلیقه، ســـخت‌‌گیری، تعهد و دانش نجف 

دریابنـــدری بایـــد الگوی تمام نســـل‌های 

مترجمان بعد از ایشـــان باشد. دریابندری با 

آثارش همیشه زنده است.
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درباره آثار مرحوم نجف دریابندری،نگاه انتقادی‌اش به شاملو و گلستان و...


